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Abstract  
Regardless of the obvious message that is displayed on the cover of 

any text, sometimes there is another discourse in the context of the 

content that challenges the intention of the creators of the text in 

supporting the cover. In the light of reinterpreting and deconstructing 

the works, the dark labyrinths become clear and new concepts are 

presented. Ferdowsi and Sa’âlabi's two narratives of the story 

"Aleksander and the Daughter of the King of India", with a significant 

difference in the ending, is a familiar story of the marriage bond of the 

defeated beautiful girl with the conquering king. In examining the 

secondary discourse, the mechanisms of exercising power over the 

body are highlighted. Contrary to popular belief, these mechanisms 

are not only torture, rather, aesthetics is also considered a kind of care 

network that does not end when a woman enters the "other's" field 

(father's house) into her own field (wife's house). On the contrary, 

when a woman wins in the body test prepared by the institution of 

power, she is considered as a threat to the totalitarianism of the ruling 

system by deviating from the norms of socialization. In this study, in 
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an analytical-descriptive way and with a sociological point of view, 

the elements in the mentioned story have been reconstructed and by 

using the opinions of the thinkers in this field, especially Michel 

Foucault, the mutual relations between the three elements of "beauty", 

knowledge", and "power" have been discussed. 

 

Keywords: Gender, Otherness, Iskandar and Faghestan, power  

Extended Abstract  

Introduction 

In epics, girls have a limited number of choices. They have to wait for 

the fate that will be decided for them by the outcome of the war or 

current events. They are offered as a prize to the winner to encourage 

soldiers to fight through sexual incentives. In the story of "Iskander 

and Faghestan" in Shahnameh, we have the same conventional 

pattern. But Thaalibi's narration also has a second part, in which the 

girl who was given to Iskandar as an atonement, after passing the 

fitness test, was rejected by entering the field of "self" to remain in the 

pole of "other" and gender. The essentialism and the self-sufficient 

ego of the power institution must continue its pure life regardless of 

the interference of others. 

Theoretical Framework 

In his series of sociological discussions, which is influenced by the 

structuralism and psychoanalytical attitudes of thinkers like Lacan, 

especially in the book "Care and Punishment", Foucault refers to the 

prison as "the dense form of all disciplines”. He did not apply his 

views on literary works, and Lacan also examined only pictures and 

paintings in the discussion of "gaze", which are also used in cinema, 

there is a possibility of extending these views to literary texts. In this 

paper, it is attempted to explain the manifestations of dominance and 
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care in a literary narrative from a sociological point of view, citing the 

above points of view. 

 Methodology 

First, by doubting the obvious message of the text (the importance of 

aesthetics) and its other reading and white reading, the images were 

extracted and then described in an analytical-descriptive way. 

Although the main foundation of the research is Foucault's point of 

view, the fragments that were taken from his theory have been used to 

enrich the research. 

Discussion and Analysis 

Based on the findings, the relationship between the three areas of 

power, knowledge, and beauty in the story of Iskandar and Faghestan 

can be seen from four directions: knowledge in the service of power, 

gaze, from hiddenness to the position of the arena, rejection of other 

wisdom. The role of knowledge in the service of power is highlighted 

as well. The first time is when Kaid sees a series of dreams that only 

Mehran is able to interpret them. Again, the nine wise men of Rome 

use their knowledge to verify Kidd's claim. Faghestan is presented to 

the Roman envoys in a completely decorated form. According to his 

father, he was "in hiding" until the arrival of the Roman envoys. 

unlike the tests of knowledge and ability in epics, the Faghestan test is 

only a physical and wisdom has no effect on the result of this test. 

Conclusion 

Although the plot of the story highlights beauty and aesthetics, the 

secondary discourse affects the mechanisms of exercising power on 

the body. These mechanisms are applied to Faghestan's body as 

"other" in several ways. In first place, Kaid keeps her locked in a 

private space like a valuable commodity. Knowledge and power give 
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the "other" body to the more powerful entity. Faghestan which has 

fully accepted its gender socialization, has no choice but to observe 

court customs and rituals. Finally, due to the disturbance it creates in 

the totalitarianism of the power institution, it is sent back; Because 

politics is alien to the logic of dialogue. 

 

 

 



 

 

 مقالۀ پژوهشی
DOR: 20.1001.1.20080360.1401.15.59.6.6 

 واسازی داستان اسکندر و فغستان براساس دیدگاه دیگربودگی جنسیتی

 2*، زهرا آقابابایی1مریم حیدری

 (17/67/1471پذیرش:  52/70/1147)دریافت: 
 

   چکیده

ی گفتمان دیگری در ضمیر آید، گاهدرمی ۀ هر متنی به نمایشفارغ از پیام آشکار که بر پوست

کشد. در پرتو چالش میمحتوا وجود دارد که نیت سازندگان متن را در حمایت از پوسته به

شوند. دو ای ارائه میخوانی و واسازی آثار، هزارتوهای تاریک، روشن  و مفاهیم تازهدگر

ی معنادار در ، با  تفاوت«اسکندر و دختر پادشاه هند»روایت فردوسی و ثعالبی از داستان 

است، اما در  بندی، داستانی آشنا از پیوند زناشویی دختر زیبای مغلوب با پادشاه فاتحپایان

شوند. این سازوکارها بررسی گفتمان ثانویه، سازوکارهای اِعمال قدرت بر بدن برجسته می

بکۀ شناسی نیز نوعی شالنظر یا جمالبرخلاف تصور رایج، تنها تعذیب نیستند، بلکه علم

)خانۀ « خود»)خانۀ پدری( به حیطۀ « دیگری»شود که با ورود زن از عرصۀ مراقبت تلقی می

مندی که نهاد قدرت آن را یابد؛ بالعکس، زن آن هنگام که از آزمون بدنهمسر( پایان نمی
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مثابۀ تهدیدی پذیری، بهآید، با عدول از هنجارهای جامعهاست، سربلند بیرون میتدارک دیده 

. در این مقاله به شیوۀ تحلیلی ـ شودو طرد می رودشمار میخواهی نظام حاکم بهای تمامیتبر

اند و با شناسانه، عناصر موجود در داستان مذکور واسازی شدهتوصیفی و با نگاه جامعه

فوکو به روابط متقابل سه عنصر  میشلویژه گیری از آرای اندیشمندان این عرصه بهبهره

 است.  پرداخته شده « قدرت»، و «دانش»، «زیبایی»

 مندی، قدرت.جنسیت، دیگری، اسکندر و فغستان، بدن :های کلیدیواژه

 . مقدمه1

های معنایی متفاوتی از دلالت ، این دو واژه2«جنسیت»و  1«جنس»با وجود قرابتِ لفظی 

یا تفاوت  های جنسی ریشۀ طبیعی و زیستی دارند و با گذشت زمانبرخوردارند. تفاوت

های جنسیتی در فرهنگ و مناسبات اجتماعی که تفاوتکنند؛ حال آنمحیط، تغییر نمی

رود اند که از زن و مرد انتظار میهاییریشه دارند و معُرفّ مجموعه رفتارها و خویشکاری

(. پذیرش جنسیت، 40ـ45: 1399آید )نک. بهرامی برومند، درمی 3وارهصورت عادتو به

مفهومی است که  4«پذیریجامعه»یا « اجتماعی شدن»رایند اجتماعی شدن است. بخشی از ف

سازد تا با فرهنگ پردازد که فرد را قادر میبه توصیف و تبیین چگونگی رفتارهایی می

شناسی و العمر جامعهمادام فرایند ،پذیریخود سازش یابد. درواقع، جامعه ۀجامع

قوانین، رفتار و نظام باورها و بازخوردهای  کسببه که براساس آن، فرد است  شناسیروان

پذیری، در جامعه. آن جامعه زندگی کند یابد تا بتواند درجامعه یا گروه مشخصی دست می

و الگوهای رفتاری  آیدمیها و هنجارهای خویش به افراد نائل جامعه به القای ارزش

؛ بلیک 415: 1302د )کوزر، آینشوند و به صورتِ بخشی از وجود شخص درمیدرونی می

بدین معناست که چگونه دختران و « پذیری جنسیتیجامعه» (.19: 1301و هارولدسن، 

ها اثر نظر جنسیتی را که بر نگرش جنسیتی آن پسران، امتیازها و رفتارهای مناسب از
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پذیری جنسیتی غالباً از در جامعه (Whitaker, 1999: 33).گیرند گذارند فرا میمی

جو باشد، اختلافات را نه با جنگ و جدال، رود که سازش کند، صلحتر انتظار میدخ

 (. 205: 1303کننده باشد )راس، بلکه با صحبت حل و فصل کند، و مهربان و مراقبت

کنیم، سایر زنان و بانو برخورد میدر متون کهن غیر از نادر مواردی که با پهلوان

متغیرهای »تند. بدین ترتیب، براساس نظریۀ هایی هسدختران دارای چنان ویژگی

گیرد و از میزان اراده و آزادی های محدودی در اختیار دختر قرار میانتخاب« الگویی

نک: جیمز و « متغیرهای الگویی»شود )دربارۀ های مختلف کاسته میاو در فعالیت

د در انتظار و دخترانی که به صفت جنگاوری منتسب نیستند، بای (60: 1393همکاران، 

سرنوشتی باشند که نتیجۀ جنگ یا وقایع جاری در آن، برایشان رقم خواهد زد. چنانکه 

عنوان جایزه بر شخص پیروز عرضه ، دختران طرفین جنگ، بهیادگار زریراندر 

های جنسی، آنان را به مبارزه ترغیب کنند. شوند تا با تطمیع سربازان از طریق انگیزهمی

قرار « خواسته»و « ریاست»حالت، در ردیف سایر جوایز چون دختران، در این 

گیرند. برای مثال، ارجاسب و گشتاسب در میدان نبرد بدین شکل، مقابله به مثل می

 کنند:می

از شما خیوَنان کیست که شود، با زریر کوشد )نبرد کند( اُ )و( کُشَد آن تَهَم » -

دخترم را به زنی به او دهم که اندر همۀ سپاهبد نیو، زریر را، تا زَرَستون )زرستر؟( 

 (.64: 1310)ماهیار نوابی، « شهر )کشور( خیونان، زنی از او خوب چهرتر نیست

از شما ایرانیان کیست که شود اُ زریران کین خواهد؟ تا که او را همای، دخت » -

 (.60)همان: « من به زنی دهم که اندر همۀ شهر ایران، زن از او خوب چهرتر نیست

، همین الگوی مرسوم )پیوند زناشویی شاهنامهدر « اسکندر و فغستان»در داستان 

بند دومی هم دارد که در آن  ثعالبیبس( را پیش رو داریم، ولی روایت عنوان خونبه
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است، شده المصالحه به اسکندر داده عنوان وجه)نام دختر در گزارش وی( که به کنکه

)دربار « خود»آید، با ورود به ساحت می دی سرفراز بیرونمنکه از آزمون بدنپس از آن

گرایی جنسیتی و باقی بماند و ذات« دیگری»شود تا همچنان در قطب اسکندر( طرد می

منِ خودبسندۀ نهاد قدرت، به حیات ناب خود، فارغ از دستبرد دیگری، ادامه دهد و بار 

ای و هیچ مداخله ظام حاکم استکننده همانا ندیگر اثبات کند که نیروی طرد و جذب

خواهی با تکیه شناسانۀ این تمامیتپذیرفتنی نیست. در این مقاله به تبیین دلایل جامعه

، خواهیم پرداخت. مسئلۀ اصلی 5ویژه میشل فوکوبر آرای اندیشمندان این عرصه، به

درت تواند نوعی سازوکار اعمال قشناسانه چگونه میپژوهش این است که نگاه جمال

 باشد؟ « دیگری»عنوان بر بدن زن به

 . روش پژوهش1ـ1

های ساختارگرایانه و شناسانۀ خود که متأثر از نگرشهای جامعهبحثفوکو در سلسله 

، به زندان مراقبت و تنبیهویژه در کتاب است، به 6کاوانۀ اندیشمندانی چون لکانروان

کند. هرچند او دیدگاه اشاره می« اهوار همۀ انضباطشکل متراکم و ریاضت»مثابۀ به

فقط تصاویر و « نگاه خیره»خود را بر آثار ادبی پیاده نکرده و لکان نیز در بحث 

است، امکان که در سینما هم از آن بهره گرفته شده  ها را مورد بررسی قرار دادهنقاشی

با استناد  استتسری این نظریات بر متون ادبی وجود دارد. در مقالۀ حاضر سعی شده 

های فوق، به صورت منتشر و جزء به جزء نمودهای سلطه و مراقبت در به دیدگاه

شناسی تبیین شود. ابتدا با تشکیک در پیام آشکار متن روایتی ادبی، از منظر جامعه

النظر( و دیگرخوانی و سفیدخوانی آن، نمودها استخراج و سپس به شیوۀ )اهمیت علم

اند. هرچند شالودۀ اصلی پژوهش دیدگاه فوکو است، ده شدهتحلیلی ـ توصیفی شرح دا
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کار هایی که بر نظریۀ وی گرفته شده، جهت فربه کردن بدنۀ پژوهش بهولی خرده

 اند.رفته

 . پیشینۀ پژوهش2

، نویسندگان با این انجام پذیرفته شاهنامهدر اغلب مقالاتی که دربارۀ جایگاه زن در  

، به «ندبرخوردار ایویژهو اعتبار  ،منزلت، حرمتاثر از زنان در این »فرض که پیش

 مقالۀ( در 1319عباسی و قبادی )اند. برای مثال نتیجۀ مورد انتظار خود دست یافته

اند که زن هکرداذعان « جایگاه زن در شاهنامۀ فردوسی با ایلیاد و اودیسۀ هومر مقایسۀ»

، است اثرگذار بودهحوادث ر روند دو ایرانی همواره دارای هویت و شوکت اجتماعی، 

فرض فوق را دربست نپذیرفته و آن را محل مناقشه اما برخی پژوهشگران پیش

« خوانشی از زن در شاهنامه»ای با عنوان ( در مقاله1315) انیپاکاند. برای مثال دانسته

ل و کند که فضای شاهنامه اشرافی و آریستوکرات است؛ پس تعادگونه استدلال میاین

( نیز در مقالۀ 1397نقی )علیاست. تناسب ارزش زن و مرد بیش از سطح جامعه بوده 

های متنوع زنان در از نقش« های شاهنامهتحلیل شخصیت و نقش زنان در داستان»

 گوید که اغلب فرعی و مکمل هستند نه اصلی و محوری. می شاهنامه

ی دربارۀ داستان اسکندر و ۀ زنان، بحث مستقلهای کلی دربارگذشته از بحث

از « ستایش و نکوهش زنان در شاهنامه»یابیم. تنها در آثاری نظیر فغستان نمی

ای نیز به این روایت ( ضمن انواع ازدواج اشاره1399یُف و ژیان باقری )خوجه

حضور زنان در »( با عنوان 1395در مقالۀ شاهسواری و حیدری )است. شده

و نه اسکندرنامه ـ نقل  ـنیز داستان شاهنامه « هاها و روایتنامهاسکندرنامه با توجه به 

( در مقالۀ 1390دربارۀ تنانگی و رسوم ازدواج در داستان مذکور، آقابابایی )است. شده 
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 با توجه به گزارش فردوسی و ثعالبی، «ای چند در داستان اسکندر و فغستاننکته»

 ای بر پژوهش حاضر باشد. تواند مقدمهکند که میشناسانه را مطرح میبحثی جمال

 . چارچوب نظری 3

 سیاست و زیست . بدن1ـ3

ساز، چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی؛ فضایی که ای است هویتبدن ماده

دهد. نامی که بر خود خود را در معرض دید و خوانش و ارزیابی دیگران قرار می

یابد. ه اجتماعی، همه از خلال بدن تحقق میشدنمان، تعلق ما به یک گروداریم، شناخته

رو گونه که با یک هوشمندی بدنی روبهبدن ریشۀ هویتی انسان است. بنابراین ما همان

مندی اندیشه نیز سروکار داریم. بدن را نباید ظرف و قالبی درنظر هستیم، با نوعی بدن

وجودیت خودش دهد، طوری که مجبور باشد مگرفت که انسانی را در خود جای می

دلیل این قالب تغییر دهد؛ برعکس، بدن که همواره در رابطۀ تنگاتنگ با جهان قرار را به

سازد؛ جهانی آکنده از معنا کند و جهان را پذیرای او میدارد، راه را برای انسان باز می

گذاری هنگام ارزش (؛ اما در اندیشۀ سنتی معناگرا2: 1392ها )لوبروتون، و ارزش

دلیل احتیاج به تغذیه، خواب و نیازهای جنسی )امیال انۀ روح/جسم، بدن بهدوگ

است و در تعابیر ادبی به زنجیر یا قفسی مانند  خوانده شده« ناکس و نفایه»پست(، 

از نظر افلاطون جسم مغارۀ تاریکی است »دارد. است که روح را از پرواز باز میشده 

توان جسم فرودست را با (. پس می26: 1397کو،)ا« استکه روح در آن زندانی شده 

 است، درآورد. ریاضت و تعذیب به خدمت روح که در فرادست نشسته 
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است، اما رویکردهای هرچند دیدگاه فوق هرگز اهمیت خود را از دست نداده 

اند این تقابل دوگانه به چالش کشیده شود. موجب شده آگاهیبه بدننوین نسبت

 ست معتقد ا 0دیویی

ذهن در این معنی با محیط و بدن، نسبتی عرضی و پیوسته دارد. وقتی ذهن کاملاً 

غیرمادی و جدا از فعل و انفعال انسان تعریف شود، بدن دیگر زنده نیست و 

شناسی برآمده از چنین آید. به همین نسبت زیباییصورت جسمی مرده در میبه

 (.394: 1391یی، شناسی ذهنی و مرده است )دیوذهنیتی، زیبایی

بدون مادیت بدن که تجربه بر آن بنا »دارد: های خود اظهار مینیز در بحث 1لوفور 

کند، تجربه دهد و آن را بازنمایی میشود و بدون اندیشه که به تجربه ساختار میمی

 (.35: 1390)لوفور، « هیچ وجود واقعی و به عبارتی، اجتماعی ندارد

کننده بودن طبقات اجتماعی در بازنمایی و رویکرد نسبت تأملات نظری در تعیین  

دربارۀ  17ویژه از مقالۀ اساسی بولتانسکیو به 9شناسی بوردیوبه بدن، از جامعه

بدن آشکارترین »نویسد: اند. بوردیو میتأثیر پذیرفته« کاربردهای سلیقۀ اجتماعی بدن»

(. برای مثال، طبقات 17: 1392)لوبروتون، « شکل عینیت یافتن سلیقۀ طبقاتی است

کنند و هنگام بیماری و مراجعه به پزشک، از ای ابزاری با بدنشان برقرار میعامه رابطه

ها را تاب ها مایلند بدن سختیکند. آناین مسئله گلایه دارند که بدنشان خوب کار نمی

بر نشاط و تری با بدن خود دارند و افزونبیاورد؛ بالعکس طبقات بالا رابطۀ دلسوزانه

 (. 11کنند نه قوی بودن را )همان: زیبایی، خوش شمایل بودن را در خود تقویت می

پردازی دربارۀ بدن است. او بدن را یکی از دستاوردهای مهم میشل فوکو، نظریه

داند. به عقیدۀ او بدن سطحی است که ای برای عملکرد روابط قدرت میعنصر عمده

ها و رخدادهای سیاسی تأثیراتی بر بدن به د. یعنی قدرتبندنرخدادها بر آن نقش می
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(. دخالت و حضور دولت در 135: 1392گذارند که قابلیت تحلیل دارند )میلز، جا می

نامید. در گذشته ضمانت اجرایی  11توان زیست ـ سیاستزندگی مردم را می

حاکمیت را  سازوکارهای اعمال قدرت بر بدنِ افراد، زور و توان حاکمان بود. این

های دولتی به های اجتماعی مدرن، سیاستنام نهادند، اما در نظام« مندیحکومت»

استفاده « اداره کردن»توان از تعبیر مندی میشوند که به جای حکومتنحوی اجرا می

های کنترل جمعیت، سلامت، نوع پوشش و (.  سیاست21ـ20: 1396کرد )مشهود، 

سازی ها یکسانها از اداره کردن بدندن هستند. هدف دولتغیره ازجمله موارد اداره کر

 های خود است.شیوۀ زیست افراد و در نتیجه انطباق با خواسته

های خشن تعذیب بدن به شیوه )تولد زندان( مراقبت و تنبیهفوکو در کتاب 

های تنبیهی و پردازد. سپس در ادامه به تغییر سیاستمحکومان در قرن هجدهم می

کند که بیشتر جنبۀ کنترل و مراقبت و ت کیفرها حدود سه ربع قرن بعد اشاره میملایم

مشاهده دارد. در دورۀ اخیر تمایل بر آن است که تنبیه عرصۀ دریافت حسی روزمره را 

(. ایجاد شبکۀ 11ـ11: 1301)فوکو،  ترک کند تا وارد عرصۀ آگاهی انتزاعی شود

بخشد، جو و انسانی میبه حاکمان وجهۀ صلحمراقبت از بدن، به جای تعذیب آن، هم 

شدۀ مظلوم/ عدالتِ خشن( جلوگیری ها )جنایتکار تعذیبسازی نقشهم از وارونه

(. در آخرین گام از شبکۀ مراقبت، آگاهی افراد از تحت کنترل 27ـ19کند )همان: می

فوکو »شد. سازد؛ حتی اگر عملاً نظارتی نباصورت خودکار مطیع میها را بهبودن، آن

جوی این ودر جست« شدگیدیده»در تحلیل خود از قدرت/ دانش مبتنی بر نظریۀ 

هایی نشان داده شده و چه مواردی به غیاب رانده ها و اُبژهاست که بفهمد چه سوژه

 (.21: 1390شود )بهرامی برومند، می
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 بودگی جنسیتی. دیگری2ـ3

ای اجتماعی و محصول منازعۀ برساخته« هویت»پردازان زبان معتقدند برخی نظریه

ها )استفاده از زبان برای تولید معنا( است. به دیگر سخن، هویت معنایی و بازنمایی

همواره به روابطی بستگی دارد که میان واژگان مختلف درون یک نظام معنادار برقرار 

نادار است. برای مثال، از نظر سوسور این تفاوت بین روز و شب است که امکان مع

(. 65: 1391آورد )لنگرودی و همکاران، شدن )دلالت کردن( این کلمات را فراهم می

هاست. برای مثال، زن بامن نیز معتقد است که هویت، متضمن ثنویت و دوگانگی

مثابۀ موجودی دارای جنسیتی متفاوت از زن به .(Bauman, 1991: 8)دیگریِ مرد است 

به زن. زن شود، نه مرد نسبتمرد تعریف و متفاوت میبه شود. زن نسبتنر، آشکار می

شود. مرد نفس مُدرکِ )سوژه( است، مطلق ، فرعی درنظر گرفته می«اصل»در برابر 

 (. 27ـ1/19: 1317آید )دوبووار، شمار میاست؛ زن دیگری به

 12«دیگربودگی»شناسانه تحت عنوان از شکاف میان خود و دیگری مفهومی جامعه

ویژه در دوران پسامدرن و پساساختارگرا، همواره محل که در طول تاریخ به آیدبرمی

گیری و بازنمایی مفهوم دیگربودگی فرایند چگونگی شکل»است. بحث و مناقشه بوده 

دهد که در چگونگی تنظیم روابط نابرابر بین هویت درون یک گفتمان را توضیح می

)بهرامی برومند، « شودی و برساخته میهای اجتماعی، قومی، فرهنگی، و جنسیتگروه

1390 :23 .) 

گیرد. )مرد( قرار می« خود»)زن( تحت سلطۀ « دیگری»اگر منطق مکالمه نفی شود، 

تواند از طریق فضا اعمال شود )با تفکیک فضا به عمومی و خصوصی این سلطه هم می

ایجاد شبکۀ و جای دادن زن در بخش اندرونی(، هم از راه نگاه خیره و تفتیشی )

توان شناسی ذهنی را میشناسی(. همان قدر که زیباییجمال مراقبت یا حتی علم
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شناسی صرفاً جسمانی نیز خالی از بُعد معنوی است و شناسی مرده نامید، زیباییزیبایی

دهد، اما نظام حاکم که گفتمان غالب است، هیچ یک از بدن زن را به حد ماده تقلیل می

هایی خاص، ضوابط گذارد و با تولید دانشوزمره را به حال خود وانمیابعاد زندگی ر

شوند که هایی مبدل میکند. این ضوابط به ارزشو قواعدی برای بدن اُبژه تعریف می

اجنبی بودن  ها را به دایرۀ تنگسازند و فاقد آنصاحب خود را واجد امتیازاتی می

دیگری است و زن نازیبا در دایرۀ دومِ رانند. بدین معنا که زن به خودی خود می

 شود: دیگریِ دیگری.دیگری بودن محاط می

های ظاهری را به نمایش ظاهر به نمایش اخلاق شباهت دارد، زیرا نشانه

کند که باید ایجاد جذابیت کنند یا ارتباط را ممکن نمایند. انسان هایی بدل میارزش

گیرد و از آن به خشیدن به خویش درنظر میمثابۀ بهترین ابزار اعتبار ببدنش را به

ها از خلال بدن دربارۀ دیگران داند برخی گروهرسد، زیرا میرضایت اجتماعی می

 (. 06: 1392کنند )لوبروتون، قضاوت می

دارد: کشد و اظهار میهای فوکو را به چالش میدیدگاه 13ساندرا لی بارتکی

شود، مشابه که درمورد مردان انجام میبراساس نظریات فوکو، اقدامات انضباطی 

اما دیدگاه او قادر به دیدن آن دسته از ، شوداقداماتی است که درمورد زنان انجام می

پوشی از اشکال چشمست. کنند، نیاقدامات انضباطی که کیفیت خاص زنانه را تولید می

انی کسانی بخشد، ادامۀ سکوت و ضعف و ناتومختلف سلطه که بدن زنانه را شکل می

است. بنابراین، حتی اگر در انتقادهای فوکو  ها تحمیل شدهاست که این نظم بر آن

های او در کل تبعیض جنسی را تحلیل ،رسدای به گوش میخواهانههای آزادیدیدگاه

کند که هدف را بررسی می یسپس اقدامات بارتکی(. 2727)بارتکی،  کندبازتولید می

برای  ای کلی و تربیت بدنی با سایز مشخص و شکل و قوارههایها تولید بدنآن
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ای که باید آن شود؛ بیگانهبدن زن دشمن او تلقی می. شده استنمایش یک ظاهر تزیین

 . زانو درآوردتربیتی به ۀمقاومت در برابر پروژ سببرا به

 .بحث و بررسی6

 . خلاصۀ داستان اسکندر و فغستان1ـ6

خواهی اسکندر به هندوستان گسترید و زبانۀ آتش شاه ینچون آتش ک شاهنامهدر 

جوی هندوستان، چارۀ کار را نه در فزای، دامن کید هندی را گرفت، پادشاه آشتیکین

گردن افراختن و سوختن که در گردن نهادن و ساختن، بازیافت. پس زیست آرام 

را به گیتی  که کس»خویش و کیش و مردم و مرز و بوم خویش را به چارچیز شگفت 

، از اسکندر بازخرید؛ دختری که خرد پرورد، جامی که تهی نگردد، «نبوده است نیز

پزشکی که سلامت را پذیرفتار است، و فیلسوفی که حکمت را خداوندگار. گویی 

گستر را سرگرم کند تا بیش ازین جوی آتشخواهد بدین بدایع اربعه، این کینهمی

است، اندیشیده ال خود واگذارد و گویا کید راست میفزونی نخواهد و جهان را به ح

گیرد که شاه را دائم به خود زیرا به گزارش ثعالبی مهر اسکندر به دختر چنان بالا می

مشغول داشته و از تعقیب آن خیالات آشفته پرجنگ و مرگ که تسخیر عالم بود و 

اندک روزگاری،  بود و بدین سبب هم اسکندر از پسمطیع ساختن آدم، بازداشته 

 (. 277: 1315گرداند )ثعالبی، دختر را به خانۀ پدر باز

 . دیگربودگی جنسیتی در داستان اسکندر و فغستان2ـ6

  . دانش در خدمت قدرت1ـ2ـ6

جهت گاه از آن هایی بوده؛ به همیندر دنیای قدیم زیبایی پیکرین دارای مبانی و مؤلفه

یا « النظرعلم»ونه در کنار اصطلاحاتی نظیر اند. برای نمهم یاد کرده« علم»به 
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است )طاش یاد شده « الغنجعلم»بندی علوم از دانشی با نام ، در طبقه«البصرعلم»

( و آن را از فروع علم 2/1217: 1419؛ حاجی خلیفه، 1/334: 1990زاده، کبری

روی اند. این علم در باب کیفیت حرکات و رفتارهای زنان زیباموسیقی برشمرده

شناسی عاشق و معشوق و شناخت زنان از است. زیباییازجمله دلال و غمزه بوده 

است. آنان علمی با بیرونی نزد هندوان هم جایگاه درخوری داشته  هایطریق ویژگی

ها معشوق را به اعتبار جهات و معنی آن اسرارالنسوان. این»اند داشته« نایکابهید»نام 

اند و برای هر قسم، اشعار رایقه و مضامین اقسام پیدا کرده متنوعه و حیثیات متلونه

(. 27: 1354؛ فخرالدین حسینی، 1312)آزاد بلگرامی، « اندفایقه در سلک نظم آورده

، «پدمنی»شناسی هند در علمی با نام کوکم، زنان را به چهار دسته علمای زیبایی

سبب بی (.11النساء، برگ تاند )لذاتقسیم کرده« هستینی»و « سنکهنی»، «چترنیم»

جوی یا برای بازجست خبر عنوان فرستادگانی جفتنیست که شاهان، فرزانگان را به

جندل، فرستادۀ فریدون، به  شاهنامهاند؛ در کردهزوج مناسب به نقاط مختلف روانه می

: 1303، )فردوسیشود رسالت یافتن سه دختر از میان مهان برای سه فرزند روانه می

گزیند و به ستاد را برمیمهراندختر خاقان چـین انوشیروان هم برای انتخاب (. 1/12

میان شبستان شاه، دختری برگزیند نه پرستارزاده، بلکه گوهربرده  فرستد تا ازچین می

چهرگان آراسته شبستان چین، از خاقان و خاتون. مهران ستاد به فراست از میان پری

(. برای سپردن 117ـ109/ 1شود )ر.ک. همان: ستار میدخت خاقان و خاتون را خوا

 (.9/99)همان: شود به خسروپرویز هم گستهم انتخاب میمـریم دختر قیصر روم 

یابی در میان ساسانیان متداول بوده گماشتن و یا روانه ساختن فرستادگانی برای زوج

و خزران و ، انوشیروان هر سال سه خصی را به روم تاریخ طبریاست. به گزارش 

فرستاد تا او را کنیزک آورند. این افراد موظف بودند صفت کنیزکان را از ترکستان می
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داد که کنیزک سر تا پای بنویسند و برای انوشیروان بفرستند. آنگاه انوشیروان دستور می

: 1301ها موظف بودند تا کنیزک را برای وی بیاورند )بلعمی، بدین صفت خواهد و آن

2 /114.) 

برد اهداف نظام حاکم در هر عصری، با حمایت از دانش، آن را در جهت پیش

است؛ گاه از طریق ساخت افزار تعذیب بدن و گاه با ایجاد شبکۀ خویش به کار گرفته 

شناسی النظر یا جمالآورد. علممراقبت که نوعی انقیاد درونی را برای افراد فراهم می

فت دربارۀ قوایم است، اما درحقیقت تلاش برای ظاهر کسب نوعی معرنیز هر چند به

ترین بخش زندگی او یعنی بدن استانداردسازی آدمی و به گفتمان درآوردن خصوصی

است؛ به نحوی که فرد برای عبور از حیطۀ دیگری و ورود به ساحت خود باید واجد 

تا جایی  است.شرایطی باشد که گفتمان غالب آن را دربارۀ بدن تعریف و تحدید کرده 

که گاهی حیات و ممات فرد در گرو داشتن آن خصایص است. برای مثال در فرگرد 

خوانیم زمانی که قرار است زمستانی سیصد ساله فرا برسد و فقط دوم وندیداد می

باشند )ساحت خود(، زنده خواهند ماند، اهورامزدا ای که در وَر جمشید پناه گرفته عده

 دهد: فرمان می

ترین و از همه نران و مادگان تخم را ببر که هستند به این زمین بزرگبه آنجا 

کوژ، نه عقیم، نه دیوانه، نه کوژ، نه پشتبهترین و زیباترین ... نبر به آنجا پیش

دندان، نه پیسی اندام، نه کجقد خمیدهاندام نه کوتاهدست، نه فریفتار، نه پستتهی

ها که هستند از انگرمئینو که چون دیگر نشانکه جدا تن باشد از دیگران و نه هر 

 (.1/271: 1315داغ بر مردم نهاده )رضی، 

در داستان اسکندر و فغستان نقش دانش در خدمت قدرت، دو بار برجسته  

گزاران از بیند که خوابهایی میشود. بار نخست زمانی است که کید سلسله خوابمی
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هاست و گزیده ـ قادر به تفسیر آنـ دانایی عزلت مانند و فقط مهرانتعبیر آن ناتوان می

کند. پیشنهادی که با خواستۀ هموست که پیشنهادِ دادن دختر به اسکندر را مطرح می

کید کاملاً همسو است. دیگر بار نُه دانای رومی از دانش خویش در جهت 

ن چهار هدیه در گزارش ثعالبی کید مستقیماً ای برند.آزمایی مدعای کید بهره میراستی

که (. حال آن191: 1315کند )ثعالبی، را آویخته به گردن باد، رهسپار دربار اسکندر می

فردوسی اسکندر به بازجست راستی گفتار کید، از میان رومیان، نُه خردمند  شاهنامۀدر 

گزند را روانۀ دربار شاه هندی کرد. باوجوداین، از فحوای متن چنین مرد با دانش و بی

آید که این نُه مرد دانا بیشتر برای پژوهیدن شایستگی ارمغان نخستین کید، یعنی برمی

از سویی، بیشتر به برخورد نُه مرد دانا  شاهنامهدختر، روانۀ هندوستان شدند، زیرا در 

رسد که از پسِ آوردن و آمدن است و از دیگر سوی به نظر میبا فغستان پرداخته شده 

آزماید. ها را میپزشک و فیلسوف و جام، اسکندر به خود، آنآن سه تحفۀ دیگر یعنی 

تر از دیدار اسکندر، آن نُه رومی دانا، از پس که بر شایستگی دختر، پیشحال آن

 دهند. دیداری به نسبت طولانی با او گواهی می

 نگاه خیره یا تفتیشی .2ـ2ـ6

عمال قدرت از طریق عنوان مدل آرمانی ارا به 15موضوع سراسربین 14جرمی بنتام

هاست که بر تمامی برج مرکزی زندان  مشاهده عنوان کرد. مقصود از سراسربین

که محبوسان همواره پذیر نیست؛ حال آنها اشراف دارد. نگهبانِ درون برج رؤیتسلول

در حال مراقبت شدن هستند. آنان از رؤیت شدن خود آگاهند و همین آگاهی موجب 

(. فوکو نگاه خیره را در 252ـ241: 1301شود )نک: فوکو، می انقیاد خودکار ایشان

هایی که دهد. خواستهصورت چارچوب قدرت نشان میبستر اجتماعی و سازمانی به
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است. به عقیدۀ او  کنندگان در نگاه کردن دارند، از روابط قدرت نشئت گرفتهنظاره

ی است )بهرامی کشهدف سازوکارهای نظارت چشمی، رام کردن بدن برای بهره

 (. 153ـ152: 1399برومند، 

و به  16شده یا به تعبیری در حالت نابدنای کاملاً آراسته و تزیینفغستان به شیوه

ای از بدن به شود؛ بازنمایی هوشمندانهشکلی آیینی بر فرستادگان رومی عرضه می

هدف ایجاد همراه اصلاح و دستکاری برای نمایش بهتر. او همانند تندیسی مذهبی به 

ها در تشخیص بدن از نابدن، شاید شود. ناهوشیاری سوژهها ظاهر میمیل در سوژه

تری از زیبایی اصیل دارند، زیرا که دانایان ایرانی درک دقیقای ظریف باشد از اینطعنه

میان شبستان شاه، دخت  فرستد تا ازستاد را به چین میانوشیروان مهرانزمانی که 

به رخ بر  ز گَرده»یند، او به فراست از میان دختران، او را که به عمدا خاقان را برگز

(، ولی فرستادگان رومی با دیدن 117-109/ 1شناسد )همان: بازمی« نگارشَ نبود

 :شوندشوند یا به تعبیر لکان فریز میفغستان مسخ می

ــاه را  ــر شــــ ــت آن دختــــ  بیاراســــ

 بـــه خانـــه درون تخـــت زریـــن نهـــاد

ــدر ا  ــد انــ ــر فروماندنــ ــر خیــ  و خیــ

 خردمنـــد نـُــه پیـــر مانـــده بـــه جـــای

 نــه جــای گــذر دیــد ازیشــان یکــی     

ــد   ــر ماندنــ ــان دیرتــ ــو فرزانگــ  چــ

ــهریار   ــان شـ ــا رومیـ ــت بـ ــین گفـ  چنـ

ــره داشــت   ــان چه ــود ک ــی ب ــم او آدم  ه
 

 

 

 نبایـــــد خـــــود آراســـــتن مـــــاه را

ــاد     ــین نهـ ــش چـ ــدر آرایـ ــرد انـ  بگـ

ــر  ــای پیـ ــد پـ ــدار او سســـت شـ  ز دیـ

 هــــا پــــر از آفــــرین خــــدایزبــــان

ــم ــه زو چشــ ــدکی نــ ــتند انــ  برداشــ

 کـــس آمـــد؛ بـــر شاهشـــان خواندنـــد 

ــار  ــرا بودتـــان روزگـ  کـــه چنـــدین چـ

 بخــوبی ز هــر اختــری بهــره داشــت    
 

 (.0/23: 1303)فردوسی، 
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تواند اُبژه باشد )مردان رومی نه اندام را برای اسکندر های فغستان میتمامی اندام

هم اُبژه )دیده شده(. ها که خود هم سوژه )بیننده( هستند، کنند(؛ جز چشمتوصیف می

کند، بیشتر ناظر به همین حالت است. این نگاه آنچه لکان درمورد نگاه خیره بیان می

کند، گویی اُبژه هم به خیره همانا حس مرموزی است که وقتی سوژه به اُبژه نگاه می

است و در نگاهش شیطنت یا میلی نهفته است. نگاه خیره درواقع سوژه خیره شده

(. این مدل ارتباطی شکلی 1477کند )حبیبی، است که سوژه را گرفتار می همان دامی

است؛ هر چند اخلاقیات  پذیری به زن آموخته شدهاز رفتار است که در جریان جامعه

 ای به آن نشده باشد.آن را مذموم بشمارند و در متن نیز اشاره

چشمی برای توجه به محرکات  فراتر از نگاه خیرۀ نُه مرد رومی به فغستان که رانۀ

جنسی است، و فراتر از نگاه خیرۀ فغستان برای ایجاد میل در ایشان، نگاه سومی نیز 

کند. اسکندر با به اطاعت درآوردن کید وجود دارد که گفتمان ارباب/بنده را تکلیف می

 دهند. و کید با منقاد کردن دخترش، زنجیرۀ آناتومی سیاسی را شکل می

و با بدنی « مطیع و باتجربه»باطی برای تولید زنانگی، تنها یک زن ضت اندر اقداما

 ۀبلکه این اقدامات بخشی از پروژ ،شودکه در درجه دوم قرار داده شده، تولید نمی

کند. هدف این نظام فرودستی جنسی را تولید می تری است کهانضباطی بزرگ

 (. 2727)بارتکی،  ن استراه و مطیع برای مرداتغییر زنان به شریکی سر به

 بندند.رو در ذهن فغستان اندیشۀ هیچ مقاومتی صورت نمیازاین

 . از نهفت تا موقعیت عرضه3ـ2ـ6

های سنتی هستند. جنسیت و فضا هر دو برساخته تولیدات اجتماعی، فرهنگی و ارزش

شود و نیز روابط فضایی در ساختار بنابراین روابط جنسیتی در فضا بازنمود می

یابد و روابط بین نقش جنسیت در گفتمان فضایی و نقش فضا در جنسیت نمود می
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(. تجلی مکانی زن در 14: 1390گفتمان جنسیت اهمیت پیدا می کند )بهرامی برومند، 

 های مختلف به خواست و ارادۀ نیروی کنترل کننده بستگی دارد.موقعیت

گاهی که زن را زیر نظر بگیرد و نشین زیر نگاه خیرۀ مردانه قرار ندارد؛ نزن پرده

ای تهدید جنسی از سوی مرد کدههمچون خلوت« اندرونی»معانی را به او نسبت دهد. 

سازد )بهرامی برومند، ناپذیر و غیرقابل دسترس میکند و زن را مشاهدهرا خنثی می

تر توسط مرد عنوان بخشی از شبکۀ مراقبت پیشکده به(. این خلوت22ـ27: 1399

را به منصۀ « دیگری»و کنترل « خود»خواهی است تا وی تمامیتارک دیده شده تد

شوند و فغستان، پذیر میظهور گذارد، اما در منازعۀ قوا، رسوم و هنجارها انعطاف

« در نهفت»نشین، که به گفتۀ پدرش تا قبل از حضور فرستادگان رومی، شاهدخت پرده

صورت یک اُبژه به نمایش رسولان نیروی د تا بهشواست، ناگاه از پرده خارج میبوده 

ای که صلاح نظام قدرت در آن است، تغییر فاتح درآید. هنجارهای پیشین به گونه

داشت زن در این امر گویای آن است که نگاه یابند.دهند و اعوجاج میشکل می

قرار دادن اندرونی بر بنیادی اخلاقی استوار نیست، بلکه روشی است برای تحت انقیاد 

 دست نیستند.اند و یکها همواره دو پارهها و ارزشوی؛ و گزاره

طور کلی در رفتارهای ها، وضع اندام و بهداری در ژستهای جنسیتی معنیتفاوت

کنند، بسیار بدنی وجود دارد: زنان در رفتارهای حرکتی و فضایی که در آن زندگی می

ایی نیست که او در آن بتواند هدفمند و محدودتر از مردان هستند. فضای زنان ج

کند در آن قرار داده آزادانه خود را بشناساند، بلکه چاردیواری است که احساس می

قرار  ۀهای بارز نحوماریانه وکس، عکاس آلمانی، تفاوت. است شده و محدود شده

 ۀاست. او در یک مجموع گرفتن اندام و حرکات زنانه و مردانه را مستند کرده

هایش گرفته ها در خیابان از سوژهالعاده دو هزار عکس چاپ کرده که بیشتر آنفوق
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ها منقبض آن .اندآزار کردهها خود را کوچک، باریک و بیاند. زنان در این عکسشده

عکس مردها خود را در اند. بررسند و فضای کمی را بر روی صندلی اشغال کردهبه نظر می

ها مشترک است که وکس آن آن ۀاند. چیزی در شکل نشستن همفضای موجود پهن کرده

در موقعیت عرضه بار فغستان برای اولین (.2727)بارتکی،  نامدمی« موقعیت عرضه»را 

گیرد، اما این عرضه حکایت از آسودگی او در نحوۀ ارائۀ خود ندارد، )تخت زرین( قرار می

آید تا نهُ مرد او را با نگاه خیره مایش ذرمیشدگی برای نمایش است. او به نبلکه نوعی رام

  اش داوری کنند.و تفتیشی بنگرند، اندامش را ارزیابی و درباره

های نقاشی( تزیین یافته فضایی که فغستان در آن قرار گرفته، با نقوش چینی )پرده

و  آیند تا در بازنمایی خاص از مکاناست. بار دیگر دانش و هنر به خدمت قدرت در می

فضا در درک سوژه از ابُژه مؤثر واقع شوند و بر میزان تأثر او بیفزایند. برای کید بدن 

هایی دیداری است. گذاری است. این بدن حامل ارزشترین شیء قابل سرمایهدخترش مهم

او حتی برای عرضۀ کالای ارزشمند خود در نامۀ نخستین خود به اسکندر به ایجاز، از 

کند تا پس از مشتاق ساختن وی، به شیوۀ ایضاح بعد از ابهام، به تفصیل یاد می« چار چیز»

های تنانۀ خود ندارد؛ زیرا متغیر ای جز انقیاد برای نمایش ارزشبپردازد. فغستان چاره

شناسد. خودانگاره یا جزء شناختی و توصیفی او از شخصیتش، او را بر الگویی دیگری نمی

پذیری روزگار خود عدول نکند. متن دربارۀ چگونگی معهدارد که از هنجارهای جاآن می

کند. او فقط هنگام گسیل شدن به جانب ها سکوت میتأثر وی از ماندن در زیر آوار نگاه

 دارد:ای منفعلانه ابراز میاسکندر نارضایتی خود را به شیوه

ــاد   ــن نه ــر، تخــت زری ــل ب ــه دهَ پی  ب

 فغســـتان بباریـــد خـــونین سرشـــک

 

 تـــر زیـــن نهـــادمایـــهبـــه پیلـــی گران 

ــک    ــوف و پزش ــا فیلس ــت ب ــی رف  هم

 (.  0/25: 1303)فردوسی،         
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المصالحه و رفع عطش نیروی فاتح، مانند عنوان وجهفغستان بعد از ایفای نقشش به

شود و تا صفحاتی بعد زمانی که ای سوخته از تختۀ بازی شاهان کنار گذاشته میمهره

 شود.خوانیم، دیگر نامی از او برده نمین وی را میوصیت اسکندر دربارۀ بازگردانید

 «دیگری». طرد خرد 6ـ2ـ6

 «شناسـی فلسـفی اسـت   در زمینـۀ انسـان   10منطق مکالمه گوهر اصلی اندیشـۀ بـاختین  »

ای شـبکه  بـه اصطلاحی است برای اشاره « صدا»از نظر وی، (. 172/ 1: 1316)احمدی، 

امعه که با مخاطـب قـرار دادن خواننـده،    از باورهای ایدئولوژیک و روابط قدرت در ج

عبـارت  « صدا»کند. به عبارتی، جایگاه ایدئولوژیکی خاصی را تلویحاً برای او معین می

کند. زبـان مشـحون از نیـات دیگـران     است از زبانی که مقصودهای خاصی را افاده می

و  هـا است. تهی کردن زبان از نیات اغیـار، یـا بـه عبـارت دیگـر تحمیـل کـردن نیـت        

. (Bakhtin, 1981: 294)تأکیدهای شخصی خود به آن، فرایندی دشوار و پیچیده است 

ای یـا  صدایی برآمده از منطق کلاسیک اسـت کـه در آن هـر گـزاره    او معتقد است تک

توانـد صـحیح باشـد.    های منطقی تنها یک گزاره میصحیح است یا غلط، زیرا در گزاره

نیت تأکید دارد کـه همـه چیـز را بـرای خـودش      صدا که بر من و مبرخلاف دنیای تک

خواه بر آن حـاکم اسـت؛ بـالعکس دموکراسـی بـر مبنـای       خواهد و فضایی تمامیتمی

گـو(، مونولـوگ   وگیرد. او در مقابل دیالوگ )گفـت وگو و امکان مکالمه شکل میگفت

 مونولـوگ »دهد کـه منشـی سـرکوبگرانه دارد. بـه نظـر بـاختین       گویی( را قرار می)تک

دهـد و بنـابراین،   خصلت استبدادی دارد. مونولـوگ اجـازۀ بـروز بـه دیگـری را نمـی      

 (.  133: 1314)انصاری، « سرکوبگر است
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اسـت، تحمیـل قـدرت در    در نظریۀ پسااستعماری که از اندیشۀ فوکـو سـود بـرده    

های نژادی، قومی، و ملی با کاربرد تجـاوز و خشـونت نیسـت، بلکـه از طریـق      گفتمان

شـود. بـرای   سازی و تولید دانش و اطلاعات به مبـارزه طلبیـده مـی   و برجسته بازنمایی

شـوند کـه نـاتوان از    مثابۀ اُبژه و قربانی بازنمایی میمثال، سیاهپوستان در غرب بیشتر به

 (.  0: 1399، برومند توانند سرنوشتشان را کنترل کنند )بهرامیتفکر هستند و نمی

ر داستان اسکندر و فغستان نمایـان اسـت. زن در   جمع دو دیدگاه باختین و فوکو د

شـود.  های داستان از هرگونـه گفتمـان فکـری منـع مـی     رفتدر تمام پی« دیگری»مقام 

ترین ویژگی دختـران خـویش   همانگونه که در مقدمه دیدیم، ارجاسب و گشتاسب مهم

ییج کنند رویی شمردند تا سپاهیان را جهت دستیابی به این کالاهای جنسیتی تهرا خوب

 نه خصالی چون خردمندی و سخنوری.  

 شمارد:کند، او را خردمند میدر توصیفی که کید از دختر خود می

 ز دیــدار و چهــرش خــرد بگــذرد    

                            

 همـــی داســـتان را خـــرد پـــرورد 

 (.0/21: 1303)فردوسی،               

ار استفاده نشده است؟ زیرا مونولوگ حـاکم بـر   چرا در این بیت به جای واژۀ دیدار از گفت

های دانایی و توانایی بر خلاف آزموندرواقع  دهد.فضا اجازۀ چنین ابرازی را برای زن نمی

شود، آزمون فغسـتان فقـط آزمـون    ها جهت قبول یا رد پهلوان برگزار میکه در حماسه

هـیچ  پـذیرد؛ بـی  ام مـی مندی است که از راه به نمایش درآوردن چهره و اعضا انج ـبدن

(. او 1391نک: رستگار فسایی، « های دانایی و تواناییآزمون»پرسش و پاسخی )دربارۀ 

کـه نُـه نامـه در    های او را ارزیابی کنند. نتیجـه آن ماند تا نُه مرد رومی اندامخاموش می

توانـایی   های دانایی وشود. در آزمونتأیید نُه اندام وی نوشته و برای اسکندر ارسال می

ای چون زال آن زمـان کـه بـه معماهـا بـه      پروردهمردان حتی وجود نقص بدنی در مرغ
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شود. بر این اساس، مـرد از طریـق   دهد، به حاشیه رانده و فراموش میدرستی پاسخ می

 شود، ولی زن تنها از رهگذر بدنش.دانش و اعمالش داوری می

ر بست خرد فغستان در چه شود این است که کاپرسشی که در اینجا مطرح می

هنگام است؟ و اساساً خرد یاد شده چه تعریفی دارد و ارتباط او با فلاسفه و خردمندان 

 چیست؟ 

به گمان نگارندگان، همراهی فیلسوف و دختر در میان نفایس اربعۀ کید به اسکندر 

دختر  که مریمرود برآمده از آیینی در ازدواج باشد؛ آنچنانامری است که احتمال می

کنند قیصر را نیز به هنگام عزیمت به سوی خسروپرویز چهار فیلسوف همراهی می

(. در ازدواج ناهید و دارا هم فیلسوفان روم با دختر شهریار 99/ 9: 1303)فردوسی، 

 (. 6/300شوند )همان: آمادۀ حرکت به سمت ایران می

ق یافتند و معتقدند هایی میان منطق، زیباشناسی و اخلانظران شباهتبرخی صاحب

بنا به گفتۀ افلاطون زیبایی  .راه و روش در اخلاق و زیباشناسی و منطق یکی است

(. ظاهر آن 15ـ5: 1356پژوه، همان درخشندگی راستی و درستی است )نک: دانش

است. پیوندی بوده است که میان زیبایی حاصل از خنیاگری و دلبری با فلسفه هم

اند و طول زمان نزد شاهان عرب و عجم کنیزکان مطربه بوده همواره در»جاحظ گوید: 

)الجاحظ، « اند و رومیان نوعی فلسفهشمردهایرانیان هنر خنیاگری را نوعی ادب می

یکی از  عنوانالخطاب تعریف خرد بهعنوان فصل(؛ اگر تعبیر جاحظ را به135: 1361

دانی در مجالس بزم، اباجزای دستگاه زیبایی بپذیریم، ادب و فلسفه معادل آد

آرایی، و شناخت تشریفات دربار است نه اندیشه و عقلانیت در معنای توانایی محفل

پذیری جنسیتی است. شده برای زن همان جامعهحل مسئله. به تعبیر دیگر خرد ستوده

درعوض خرد ناستودنی )مداخله در امور برای حل مسائل( مایۀ طرد و نفی زن 
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مثابۀ تهدیدی برای خردمند با ارائۀ راهکارهای اندیشمندانه، بهشود؛ زیرا زن می

رود. حتی اگر ستوده شود، خردورزی و همت او شمار میخواهی نظام حاکم بهتمامیت

پیشه چون آید. چنانکه زنی کاردان و سیاستحساب میعملی پهلوانانه و مردانه به

کند مورد جلوگیری میاز جنگی بی ریزیِ مذاکرات صلح با ایرانیان،سیندخت که با پی

 شود:( با این تعابیر ستوده می216ـ1/270: 1303)فردوسی، 

 چو شد ساخته کار، خود برنشست
 

 چو گُردی به مردی میان را ببست 
 

 (1/217)همان: 

کند بیند، وصیت میدر روایت فردوسی زمانی که اسکندر مرگ خود را نزدیک می

ی که با خود آورده، نزد پدرش بازگردانند )شکل موجه طرد فغستان را به همراه نفایس

کردن و عذر کسی را خواستن(، اما ثعالبی علت باز پس فرستاده شدن فغستان را این 

است. کاوش بر جویی اسکندر شده داند که وی موجب کاستن از روحیۀ ستیزهامر می

قاله نیست، زیرا به زعم که روایت فردوسی اصالت دارد یا ثعالبی، هدف این مسر این

نگارندگان، جهان برساختۀ شاعران و نویسندگان متفاوت از تاریخ است. بگذریم که 

تاریخ نیز به نوعی، واقعیتی برساخته است، اما قدر مسلم آن است که در گزارش ثعالبی 

راه یابد و حیات ناب قدرت « خود»است به ساحت به نحو مشهودی توانسته « دیگری»

گونه که سرنوشت دختر ای جز طرد او نیست. همانمخاطره اندازد. پس چارهرا به 

های عامیانه این بود که از خانه بیرون رانده شود، زیرا برخلاف قولی که عالِم در افسانه

در   (.40ـ43: 1391دوست، بود، دانش خود را پنهان نکرد )نک: غلامبه همسرش داده 

پاشد و خود به قطب ت سوژه با ورود دیگری از هم میداستان اسکندر و فغستان تمامی

گسترد که تاکنون از آن گریزان بوده ای بساط میشود و در عرصهدیگری سوق داده می



 44               ...واسازی داستان اسکندر و فغستان براساس دیدگاه     59/ شمارۀ 15سال 

شود و سوژه با نیروی سلب و نفی ها میاست، ولی خودمحوری، مانع از ادغام حیطه

 گردد. به ساحت پیشین خود باز می

 . نتیجه 0

شناسی و ویژه در عرصۀ جامعهحاصل مطالعات اندیشمندان، بهآگاهی که بدن

شود، برخلاف نگاه معناگرا بدن قالب روح نیست، شناسی است، به ما یادآور میروان

بار ارزشی « اسکندر و فغستان»هاست. در داستان نفسه حامل و نمایشگر ارزشبلکه فی

ها نمود ها و مراقبترتای از انواع نظابدن از رهگذر زیست ـ سیاست و شبکه

عنوان محور وقایع شناسی را بهپرستی و جمالیابد. هر چند پوستۀ داستان جمالمی

سازد، اما گفتمان ثانویۀ اثر بر سازوکارهای اعمال قدرت بر بدن پای برجسته می

اعمال « دیگری»عنوان فشارند. این سازوکارها از چند طریق بر بدن فغستان بهمی

در وهلۀ نخست کید دختر زیبای خود را چون کالایی ارزشمند در فضای شوند. می

کید )درحقیقت ندایی درونی که  دارد. خوابخصوصی اندرونی محفوظ و محبوس می

جوی راه حلی برای در امان ماندن از حملۀ اسکندر است(، دانش مهران را ودر جست

کنند. نهاد قدرتمندتر هبه میرا به « دیگری»گیرد. دانش و قدرت، بدن به خدمت می

شمارد، فغستان به دستور برخلاف گزارۀ اخلاقی پیشین که پس پرده بودن را ارزش می

گیرد تا همانند موجودی شود و در موقعیت عرضه قرار میپدرش از نهفت خارج می

شده به نمایش نهُ مرد رومی درآید. فرزانگان رومی بعد از نگاهی خیره و تفتیشی رام

شناسی ـ به شناسی ـ و نه خرد و اخلاقگیری از دانش خود در زمینۀ جمالبهره با

پذیری جنسیتی دهند. فغستان که جامعهراستی گفتار کید دربارۀ قوایم دختر گواهی می

شود است، فرودستانه از ساحتی به ساحت دیگر رانده میطور کامل پذیرفته خود را به
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است، کاربستی جز اش شمرده شده دستگاه زیباییهای و خرد او که یکی از بخش

ای که در دیوار بلند دلیل حفرهرعایت آداب و تشریفات دربار ندارد. درنهایت نیز به

شود، زیرا سیاست با منطق کند، بازپس فرستاده میخواهی نهاد قدرت ایجاد میتمامیت

دهد، از آن رو است که را به خود راه می« دیگری»گو بیگانه است و اگر گاهی وگفت

هستی « دیگری»کوشد با سلب او را نیز به بخشی از بدنۀ خود تبدیل کند. قدرت می

 است، بازیابد.    ناب خود را که در معرض آلوده شدن به معنای تازه بوده 

 ها نوشتپی

1. sex 

2. gender 

3. habitus 

4. socialization 

5. M.Focault 

6. Lacan 

7. Dewey 

8. Lefebvre 

9. Bourdieu 

10. Boltanski 

11. Bio-politic 

12. otherness 

13. Sandra Lee Bartky 

14. Jeremy Bentham 

15.  panopticon 

16. dé-corps 

17. Bakhtin 

 منابع

)مطالعۀ تطبیقی بلاغت هندی و  غزالان الهند(. 1312آزاد بلگرامی، میرغلامعلی بن نوح )

 . تصحیح سیروس شمیسا. تهران: صدای معاصر.در زن شناسی(فارسی به انضمام فصلی 
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. 57. ش دریچه«. ای چند در داستان اسکندر و فغستاننکته(. »1390آقابابایی خوزانی، زهرا )

 .01ـ01

 . تهران: نشر مرکز. ساختار و تأویل متن(. 1316احمدی، بابک )

. ترجمه و گزینش هما دنیای غربی(های زیبایی در تاریخ زیبایی )نظریه(. 1391اکو، امبرتو )

 بینا. تهران: فرهنگستان هنر. 

 .مرکزنشر تهران:  .گوییودموکراسی گفت .(1314انصاری، منصور )

 (. ترجمه و پژوهش هاشم رضی. تهران: بهجت.1315) اوستا؛ وندیداد

 اهی. شترجمۀ آزاده جهان«. فوکو و رازهای زنانگی(. »2727جولای  22بارتکی، ساندرا لی )

https://antimantal.com 

 . تصحیح محمد روشن. تهران: سروش.طبری نامۀتاریخ(. 1301محمد ) بن محمد بلعمی،

. ترجمۀ مسعود بندی مفاهیم در ارتباطاتطبقه(. 1301بلیک، رید و هارولدسن، ادوین )

 اوحدی. تهران، سروش. 

 . تهران: تیسا.دیگری در اندرونی: واکاوی فضای جنسیتی(. 1390مرضیه ) بهرامی برومند،

 . تهران: لوگوس.  های رامنشین تا بدناز زنان پرده(. 1399)بهرامی برومند، مرضیه 

 .141ـ111. 2. ش مطالعات زنان«. خوانشی از زن در شاهنامه(. »1315نیا، محبوبه )پاک

تصحیح  ایران. سلاطین احوال شرح در ثعالبی شاهنامۀ (.1315محمد ) بن عبدالملک ثعالبی،

 محمود هدایت. تهران: اساطیر.

ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگزلو. «. رساله القیان(. »1361الجاحظ، ابی عثمان عمر بن بحر )

 .141ـ129  .3. ش معارف

شناسی دوران کودکی جامعه(. 1393جیمز، آلیسون، جنکسن، کریس، و پروت، آلن )

آبادی. . ترجمۀ علیرضا کرمانی و علیرضا ابراهیمپردازی دربارۀ دوران کودکی(یه)نظر

 تهران: ثالث.

https://antimantal.com/
https://antimantal.com/
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. لبنان ـ کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون(. 1419خلیفه، مصطفی عبدالله )حاجی

 بیروت: دارالکتب العلمیه.

 .«ای از لکاننگاه خیره و تصویر، نظریه(. »1477مرداد  37حبیبی، سحر )

https://experientiallifecenter.com/mag/ 

«. ستایش و نکوهش زنان در شاهنامه(. »1399باقری، حمیده )یف، محمد و ژیانخوجه

 . 31ـ15. 20. ش تحقیقات جدید در علوم انسانی

ضمیمۀ مجلۀ دانشکده «. پیوند زیباشناسی با منطق و اخلاق(. »1356پژوه، محمدتقی )دانش

  .15ـ5. 4. شنسانی دانشگاه تهرانادبیات و علوم ا

 . ترجمۀ قاسم صنعوی. تهران: توس. جنس دوم(. 1317دوبووار، سیمون )

 . ترجمۀ مسعود علیا. تهران: ققنوس.منزلۀ تجربههنر به(. 1391دیویی، جان )

 فر. تهران: بعثت. . ترجمۀ سیاوش جمالشناسی شخصیتروان(. 1303راس، آلن )

«. های دانایی و توانایی در حماسۀ ملی ایران: شاهنامهآزمون(. »1391)رستگار فسایی، منصور 

 .23ـ0. 17. ش پاژ

ها حضور زنان در اسکندرنامه با توجه به نامه( »1395شاهسواری، معصومه و حیدری، فاطمه )

 .211ـ193. 29. شتحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی«. هاو روایت

مفتاح السعاده و مصباح السیاده فی موضوعات م(. 1991طفی )زاده، احمد بن مصطاش کبری

 . اشراف و مراجعه د. رفیق العجم. تحقیق: علی دحروج، بیروت: مکتبه لبنان.العلوم

مقایسۀ جایگاه زن در شاهنامۀ فردوسی با ایلیاد (. »1319علی )عباسی، حجت و قبادی، حسین

 .131ـ179. 19. ش یشناختادبیات عرفانی و اسطوره«. و ادیسۀ هومر

زن و «. های شاهنامهتحلیل شخصیت و نقش زنان در داستان(. »1397نقی، حسین )علی

 .10ـ62. 9. ش فرهنگ

 . تهران: بنیاد فرهنگ ایران.تحفه الهند(. 1354فخرالدین حسینی، محمد بن حسین )
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. به کوشش و شاهنامۀ فردوسی: متن انتقادی از روی چاپ مسکو(. 1306فردوسی، ابوالقاسم )

 زیر نظر سعید حمیدیان. تهران: قطره.

. ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. مراقبت و تنبیه )تولد زندان((. 1301فوکو، میشل )

 تهران: نشر نی. 

: تهران. محسن ثلاثیۀ ترجم. شناسیبزرگان جامعهۀ زندگی و اندیش (.1302کوزر، لوییس )

  .علمی
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